                اهل‌بیت چه کسانی ‌هستند؟  ش 1


                                                                         :     حجه الاسلام ابوالقاسم صلواتی گلستانی 

                                                                                  استاد  تفسیر و فقه ، حوزه علمیه قم          

اهل‏بیت، در حدیث ثقلین معادل قرآن به عنوان یادگار گران قدر و خلیفه پیامبر معرفی شده‏اند که تمسک به آنان باعث رهائی از ضلالت و حیرت بوده و تنها راه نجات امت معرفی شده اند. در حالی که اهل‏بیت در لغت يعنی اهل‏خانه و خاندان، و اين کلمه شامل همسران و همه خویشاوندان نزديک پيامبر می شود و اختصاص به ائمه شیعه ندارد.    

افزون بر آنکه مراد از اهل‏بیت در حدیث ثقلین همان است که در آیه تطهیر اراده شده است و اهل‌بيت در آيه تطهیر در سياق آيات احکام همسران پيامبر اكرم بوده پس مختص به آنان یا شامل آنان هم می‏شود.
از این رو ابن تیمیه می‏گوید: کلمه اهل‏بیت بر خلاف آنچه رافضیان می‏گویند اختصاص به آل‏علی ندارد و مشترک بین همه اهل‏بیت یعنی آل‏علی و آل‏جعفر و آل‏عقیل و آل‏عباس می‏باشد.1
 
به چه دليل شیعه آن را به علی و یازده فرزند او يا پنج تن اختصاص می‏دهد؟ از آنجا که استدلال به حدیث ثقلین متوقف بر پاسخ به این اشکال و تعیین مصادیق اهل‏بیت است ما این مسئله را در سه مقاله مورد بررسی قرار می‏دهیم: 

   
اهلبیت چه کسانی هستند؟ (1)
   
در بیشتر نقلهای صحیح حدیث ثقلین «اهل‏بیتی» عطف بیان پس از «عترتی»است، و در بعضی از آنها بدون «عترتی» آمده، و در بعضی «عترتی» بدون «اهل‏بیتی» آمده است.2 
چنان که بزرگان اهل‏سنت گفته‏اند در اینجا قاعده تعارض زیاده و نقیصه اقتضاء می‏کند که در بیان حضرت هر دو کلمه بوده است.
آیا مراد از اهل‏بیت در حدیث ثقلین مفهوم لغوی آن است یا افراد خاصی منظور هستند؟ 

 می‏گوییم: اهل‏بیت مرکب از دو واژه است و در قرآن كريم دو بار لفظ «اهل البيت» آمده است. 

1- در سوره هود آیه 73  از زبان فرشتگان خطاب به همسر ابراهیم ، آنگاه كه او را به تولّد اسحاق بشارت دادند. چون اين مژده در دوران پیری آنان و بر خلاف سنن طبيعى بود، همسر او تعجب کرد. جواب آمد « آيا از امر خدا تعجب مى‏كنيد؟ رحمه الله و بركاته عليكم اهل البيت إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيد رحمت و بركات او بر خاندان شما باد كه او (خدايى) او ستوده و صاحب مجد است 

و خطاب به اهل‏بیت پيامبر صلى الله عليه و آله و در لابلاي آياتى كه در بارۀ احكام زنان پيغمبر صلى الله عليه و آله آمده است . 

2-  اِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً  سوره احزاب آيه 33
و از آنجا که در این کلام خدا (آیه تطهیر ) و هم درحدیث ثقلین از کلمه ( اهل‏بيت (   به صورت یکسان اهل‏بیت پيامبر صلى الله عليه و آله اراده شده ‏است. پس برای شناخت اهل‏بيت در حدیث ثقلین و هم اثبات عصمت آنان به تفسیر این آیه شریفه می‏پردازیم.
                               
تفسیر آیه تطهیر 
انّما يريد اللّه ... چنانکه بزرگان لغت گفته اند: انّما بکسر همزه از ادوات حصر است و برای حصر و اختصاص دادن مفاد جمله بر جزء اخیر آن است 
و حصر بر دو گونه است یا حصر صفت در موصوف است. مانند انما الفقیه زید و یا به عکس آن  مانند انما زید فقیه. 3 
و همه ادیبان و مفسران دلالت «انما» را بر حصر پذیرفته‏اند مگر فخر رازی که  آن را در آیه ولایت (س مائده آیه 55 )انکار کرده است با اینکه در مواضع متعدد و از جمله در (36 رعد) قُلْ إِنَّما أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ دلالت«انما »را بر حصر پذیرفته است. 4 
ولی  برای نفی دلیل امامت آن را در آیه ولایت انکار نموده وبرای نفی دلالت انما بر حصر  به آیه 24 یونس استشهاد کرده إِنَّما مَثَلُ الْحَياةِ الدُّنْيا كَماءٍ أَنْزَلْناهُ مِنَ السَّماءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَباتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَ الْأَنْعامُ « مثل زندگى دنيا تنها مانند آبى است كه از آسمان نازل كرديم و بر اثر آن گياهانی مى‏رويد كه مردم و چهار پايان از آن مى‏خورند.» او گفته است: انما در اینجا روی مثل آمده در حالی که مثل دنیا منحصر به این مثل نیست. پس انما در اینجا بر حصر دلالت نمی کند.
نقض دوم ایشان آیه (محمد /36) می‏باشد: إِنَّمَا الْحَياةُ الدُّنْيا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ « زندگى دنيا تنها بازى و سرگرمى است» ایشان می‏گوید: در اینجا انما دلالت بر حصر نمی‏کند زیرا بازی و لهو در غیر زندگی دنیا هم هست.5      
پاسخ: حصر در این دو آیه اضافی (نسبی ) بوده و حقیقی (از هر جهت) نیست. حصر اضافی در آیه اول یعنی مثل دنیا از جهت دل پذیری و سرعت فنا مانند گیاهی است که تنها چند روزی سبز کرده و دلها و دیده ها را به خود جلب می‏کند سپس می‏خشکد و نابود می‏شود و حصر در آیه دوم از آنجا است که انما برای قصر جمله بر جزء اخیر آن است معنایش آن است كه در چشم اهل بصیرت حیات دنیا یعنی لذائذ مادی دنیا تنها بازی و لهو است ولی فخر رازی اشتباه نموده و معنی کرده «بازی و لهو تنها در زندگی دنیا هست »   

از این رو اشکال کرده: بازی و لهو در غیر زندگی دنیا هم هست.

   

پاسخ: در آیه دوم مکان بازی و لهو در این آیه مورد حصر نیست وگرنه حصر حقیقی بود زیرا در مقابل حیات دنیا حیات آخرت است که هیچ لهو و لعبی در آن نیست.

   

 افزون بر آنکه مضمون آیه دومی با « ما و الا » هم آمده که نمی‏توان دلالت حصر آن را انکار کرد مانند(انعام 32) وَ مَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِلَّا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ « زندگى دنيا جز بازى و سرگرمى نيست» و نظیر آن در (64 عنکبوت) است هر توجیهی که برای حصر در اینجا بنمایید ما در آیه (محمد /36) می‏گوییم ..
«یرید» فعل مضارع چون به خدای متعال نسبت داده شده عاری از زمان است زیرا هنگامی فعل به خود زمان مانند مضی الزمان یا مجردات غیر زمانی نسبت داده شود بر زمان خاصی دلالت ندارد.6 مانند یرید الله بکم الیسر بقره 185 که بر تعلق اراده او به یسر و سهولت بر مسلمین بدون لحاظ زمان خاص دلالت می‏کند. پس اراده اذهاب رجس و عصمت اهل‏بیت اختصاص به بعد از نزول این آیه ندارد تا بر عدم عصمت ایشان قبل از نزول این آیه دلالت کند. 
«اهل‏ البيت» منصوب است بنابر باب اختصاص یا مدح یعنی أخصّ يا امدح اهل البيت يا از باب ندا «يا أهل البيت» و این کلمه مفسّر ضمير عنكم (محصور فیه) است و در نتيجه آیه تطهیر بر حصر اراده خدا در عصمت اهل بيت دلالت می‏کند. و این حصر دو معنی دارد:   

1- حصر اراده خدا در تطهیر اهل‏بيت، یعنی خدا غير از اراده عصمت اراده ديگرى در باره آنان ندارد.   

2- حصر اراده خدا در تطهیر خصوص اهل‏بيت و مفادش اين مى‏شود كه خدا در این زمان اراده تطهیر غير اهل‏بيت ندارد.
مثل آنكه كسى بگويد: من تنها براى زيارت شما آمدم. كه مى‏فهماند اوّلا براى زيارت آمده و مقصودى ديگر نداشته است. ثانيا مى‏فهماند كه فقط براى زيارت شما، نه افراد ديگر آمده است.   


 اراده تشریعی یا تکوینی    

آیا اراده در آيه تطهیر، اراده تكوينى یا تشريعى است؟
اراده تشريعى به فعل غیر تعلق مى‏گيرد مثل اینکه خداوند از ما نماز و روزه و حج و جهاد خواسته است. و مراد اراده تشريعي خدای متعال، احكام الاهي است. و در انجام آن اختیار انسان واسطه می‏خورد. از اينرو  انجام آن حتمی نیست.
و اراده تكوينى هر کس به فعل خودش تعلق می‏گیرد و انجام آن محتمل است ولی انجام اراده تكوينى خدای متعال حتمي است زیرا او قادر بر هر کاری است و هر گز مراد تكويني او از اراده اش تخلّف نمى‏كند، و چون اراده خدا و متعلق آن در آيه تطهير مورد حصر است پس اراده در آن تكوينى است، زیرا اراده تشریعی خدای متعال به تطهیر افراد منحصر به عده ای خاص نیست.
و اراده تكويني خدا به تطهیر اهل‏بیت موجب تحقّق عصمت آنهاست، زیرا اراده تکوینی او علّت پيدايش مراد است و معلول از علّت تخلّف نمى‏پذيرد. إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ‏ «یس/ 82».
به ویژه آنکه با مفعول مطلق (تطهیرا) برحصول طهارت تاکید می‏کند پس مراد آن قطعا حاصل می‎شود. به ویژه آنکه پس از نزول آیه پیامبر اکرم(ص) برای زوال پلیدی و تطهیر از اهل‏بیتش دعا کرد و دعای حضرت قطعا مستجاب است. 
درحالي كه اگر اراده تشريعي بود خدای متعال پاكى و تقوا را، از همه خواسته و دیگر حصر آن در اهل‏بيت معنی نداشت.    

در توضیح می‏گوییم: احکام همسران حضرت، مانند سایر تکالیف حاکی از اراده تشریعی خدای متعال بوده و با اینکه این تکالیف از همه مسلمانان خواسته شده است، اختصاص خطاب به همسران به جهت تاکید بر رعایت بیشتر اوامر و نواهی الاهی به وسیله آنان است، زیرا به جهت همسری پیامبر مورد طمع مغرضان هستند، به همین جهت مسئولیت و گناه آنان مضاعف است.
و غرض از این تکالیف رسیدن مکلف به طهارت روحی است که حکمت همه تکالیف شرعی است و حصول آن مشروط به انجام کامل تکالیف الاهی است و اين فضيلتي براى اهل‏بيت نخواهد بود.     

 نكته ديگر اين است كه اراده تكوينى بر طهارت در اينجا به معنى علت تامه نیست تا موجب جبر و سلب اختيار گردد. بلکه مقتضى به معنى مقتضى است.
زیرا منشاء این طهارت علم و اراده موهبتی الهی به آنان بر اساس حکمتی است که باعث عصمت اختیاری آنان می‏شود. یعنی خدای متعال به آنان علم کامل به حسن اوامر و قبح نواهی و اراده محکمی داده است که به اختیار خود گناه نمی‏کنند چنانکه هیچ عاقلی میل به خوردن عسل زهر آلود نمی‏کند. با اينكه قدرت بر اين كار دارد، اما آگاهيها و مبادى فكرى و روحى او سبب مى‏شود كه با ميل و اراده خود از اين كار چشم بپوشد.
و اين تطهیر الهى موهبت ويژه‏اى است كه به پيغمبران داده شده و به ديگران داده نشد، ولى بايد توجه داشت كه خداوند اين امتياز را به خاطر مسئوليت سنگين رهبرى به آنها داده بنا بر اين امتيازى است كه بهره آن به همگان مى‏رسد و اين عين عدالت است، درست مانند امتياز خاصى است كه خداوند به پرده‏هاى ظريف و بسيار حساس چشم داده تا انسان ببیند و تمام بدن از آن بهره ببرد.   

ترکیب  آیه تطهير
در ترکیب این آیه سه احتمال است7:   

1- «یرید الله» مفعول به، می‏خواهد مفعول به آن احکام همسران و مقدر باشد و همان مراد خدا است در این صورت «لام لیذهب عنكم» تعليليه است.   

2- «یرید الله» تاويل مصدر رفته مبتدا است و « لیذهب عنكم» به تاويل مصدر خبر آن باشد ای اراده الله اذهاب الرجس عنکم در نتیجه خبر بجای مفعول است و نتيجه معنوی آن مانند احتمال سوم عصمت اهل‏بیت است.   

3- مفعول به آن « لیذهب عنكم» باشد ای یرید اذهاب الرجس عنکم. 

   

احتمال اول مستلزم حذف و خلاف ظاهر است ثانیا در آن صورت ضمیر «لیذهب عنكم» باید مؤنث باشد تا علت هماهنگ احکام معلل همسران باشد ثالثا اين احتمال كه مدلول آیه تطهیر را علت احکام همسران مي‏داند آن را مختص به آنان می‏کند و این خلاف اجماع مسلمين و روایات شأن نزول است.   

 احتمال دوم كه«یرید الله» بدون حرف مصدري تاويل مصدر و تبديل به اراده الله شود خلاف ظاهر است.    

پس احتمال سوم صحیح است در این صورت لام « لیذهب عنكم » زائده برای تاکید و فعل منصوب به «أن» مقدر است یا «لام »به معنای «أن» است چنانکه مفسران گفته اند.
 ابوالفتوح رازی در آیه 26 نساء «يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ‏» می‏گوید: نحويان در اين «لام» چند قول گفتند: يكى آن كه به معنى «أن» است، و اين قضيّه‏ در اراده و امر باشد براى آن كه او نيز تعلّق به مستقبل دارد. ..
و گفتند: «لام» و «ان» متعاقب باشند، چنان كه حق تعالى گفت: أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ  ...، وَ أُمِرْنا لِنُسْلِمَ  ...،  و باشد كه جمع كنند ميان «لام ، كى» براى تأكيد استقبال را، و باشد كه جمع كند ميان «لام»  و «كى» و «أن» ‏
زجّاج گفت: روا نباشد كه «لام» به معنى «أن» بود، براى آن كه در «كى» مى‏شود، و «أن» در «كى» نشود.
سيبويه گفت: اين «لام» بر تقدير مصدر در فعل شده است، كأنّه قال: ارادة للبيان لكم، چنان كه گفت: إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيا تَعْبُرُونَ.8 

      
معنای لغوی اذهاب و تطهیر     

 «لیذهب» از باب افعال فعل مجردش «ذهب» یعنی رفت یا گذشت و متعدی آن «ذهب به و اَذهَبَ » » او یا آن را برد. گاهی بی واسطه مفعول می‏گیرد مانند اذهبه یعنی او یا آن را برد ولي اگر با «عن» كه براي مجاوزه است9 متعدی شود گاهی به معنای رفع و گاهی به معنای دفع است «اذهب عنه الرجس» یعنی پلیدی را از او زایل کرد (رفع پلیدی موجود )یا از او دورنمود (دفع پلیدی معدوم ممکن ). و چون در آیه «لیذهب عنکم الرجس» با «عن» مجاوزه بکار رفته به معنای دور کردن رجس و دفع  آن است، به قرینه آنکه حضرت رسول(ص) داخل اهل‎بیت است و آن حضرت به اجماع مسلمین قبل از نزول این آیه معصوم بود. و اگر اذهاب به معنای (رفع پلیدی موجود ) باشد مستلزم عدم عصمت آن حضرت قبل از نزول آیه (سال ششم هجرت) است که بر خلاف اجماع مسلمین است. پس اذهاب در چهار تن دیگر اهل‏بیت نیز به همین معنای رفع است وگر نه تفکیک در دلالت آیه لازم می‏آید به اینکه اذهاب درباره حضرت رسول(ص) به معنای دفع و درباره چهار تن دیگر به معنای رفع باشد و این خلاف ظاهر است.     

 در نتیجه مدلول آیه آن است که خدای متعال از اول نمی‏گذارد به اهل‎بيت آلودگی برسد مانند دعای حضرت رسول(ص) برای حضرت امیر(ع) اللهم اذهب عنه الحر و البرد یعنی نگذار سرما و گرما به او برسد. و در دعاى روز ها و شبهاي رمضان آمده اللهم صل على محمد و آل محمد و اذهب عني فيه النعاس و الكسل و السامة و الفترة و القسوة و الغفلة و الغرة 10، یعنی نگذار چرت و کسالت و سر درد و قساوت و غفلت و غرور مرا فرا گیرد» و این مطلب دلیل بر عصمت همیشگی اهل بیت است. چنانکه شیخ مفید این گونه به این اشکال در مصنفات خود پاسخ داده است.11     

«و یطهرکم تطهیرا » تطهیر از طهارت به معنای پاکیزگی از کثافت و آلودگی فعل لازم است که با رفتن به باب تفعیل متعدی می‎شود زیرا باب تفعیل برای تعدیه یا تکثیر یا نسبت می‌‎آید.12 
ولی اینجا ظهور در تعدیه دارد. پس تطهیر یعنی پاکیزه کردن يا پاک نگهداشتن از آلودگی‎های ظاهری یا باطنی چنانکه راغب اصفهانی می‎گوید و برای هر یک مثال آورده است.13         

از کلمات لغویان استفاده می‎شود تطهیر مشترک معنوی برای هر گونه پاکیزه کردن است. ولی باب تفعیل متعدی که بر ایجاد مبدأ فعل دلالت می‎کند گاهی به معنای ایجاد مبدأ در شیئ موجود فاقد آن مبدأ است و گاهی به معنای ایجاد مبدأ از زمان ایجاد آن شیئ است و تطهیر در آیه به معنای دوم، یعنی پاک نگه داشتن اهل‎بیت از ابتدای خلقت است. مانند وصف مطهره درباره حوریان بهشتی مانند (بقره 25 و نساء 57) وَ لَهُمْ فِيها  أَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ «و براى آنها همسرانى پاكيزه است‏ » یا در و صف قرآن آمده: رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُوا صُحُفاً مُطَهَّرَةً پیامبرى كه از سوى خدا باشد، و صحيفه‏هاى پاكيزه‏اى را بر ما بخواند(بینه،2) در این دو آیه مطهره به معنای حوریان یا صحف پاکیزه از ابتدای خلقت است.    

در آیه تطهیر هم به قرینه آنکه اهل‌البیت شامل خود پیامبر(ص) هم می‎شود و آن حضرت به اجماع مسلمین از ابتدای خلقت مطهر و معصوم بودند پس جمله یطهرکم تطهیرا درباره دیگر اهل‎بیت هم به قرینه وحدت لفظ و معنی به معنای دوم است یعنی اراده خدا بر این است که آنان را با وصف طهارت خلق کرده است. تطهیرا مفعول مطلق تاکیدی و تنوین آن برای تعظیم است یعنی تطهیر اهل‎بیت تطهیر معمولی نیست بلکه تطهیر با عظمت و فوق تصور شماست و قرینه‎ای برای تطهیر از بدو تولد آنان است.    

 افزون بر آنکه پیامبر اکرم(ص) برای تطهیر اهل‎بیت خود دعا فرمودند و دعای پیامبر اکرم(ص) قطعا مستجاب است. و مستلزم عصمت آنان است.      

و نیز در روایت مسندی که طبرانی و ابو نعیم اصفهانی و سیوطی از ابن عباس آورده اند که رسول الله صلى الله عليه و سلم فرمود: خدای عز و جل خلق را بر دو قسمت آفرید و مرا در بهترین قسم آن قرار داد و اشاره فرمود به سه گروه اصحاب الیمین و اصحاب الشمال و سابقین که در اول سوره واقعه آمده ...و فرمود من از سابقین و بهترین آنان هستم و من با تقواترین و گرامی‏ترین فرزندان آدم هستم ولی فخر نمی‏کنم.
سپس قبائل را در خاندان‏های مختلف نهاد و مرا در بهترین خاندان قرار داد و این است مراد از قول خدای متعال در آیه تطهیر: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرا، فأنا و أهل‏بيتي مطهرون من الذنوب » پس من اهل‏بیتم مطهر و پاکیزه از گناهان هستیم. 14
جمله اخیر که برداشت و تفسیر حضرت رسول(ص) از آیه تطهیر است دلیل دیگری صحت برداشت شیعه از این آیه است ولی در نسخه سی‌دی مکتبه شامله از معجم الکبیر طبرانی (ساخت وهابیون) نیست ولی با توجه به آنکه سیوطی آن را از طبرانی به همین گونه نقل کرده نشان می‏دهد که در نسخه اصلی همین گونه بود و تحریف گران آن را برداشته اند.    
 
 پاسخ به دو اشکال          
اشکال 1:
شهاب الدين محمود آلوسی م، 1270هـ مفسر مشهور اهل‌سنت می‌گوید: اراده اذهاب رجس (از بین بردن پلیدی) دلیل بر وجود آلودگی و عدم عصمت آنان پیش از تعلق این اراده است زیرا به کسی که همیشه پاکیزه است گفته نمی‌شود می‎خواهم تو را پاکیزه كنم.
هم چنین اگر اهل‎بیت به اراده تکوینی معصوم بودند پس دعای پیامبر برای تطهیر آنان برای چیست و چه حاجتی به آن است اگر آنان معصوم بودند این دعا  و آن تطهیر تحصیل حاصل و لغو می‎باشد. 15     
پاسخ: گفتیم که فعل مضارع «یرید الله»در آیه بر استمرار اراده خدای متعال دلالت داشته و مقید به زمان نیست و اذهاب رجس در دعای پیامبر اکرم(ص) به معناي دور کردن رجس و دفع آن پیش از آلودگی و تطهیر به معنای پاک نگه داشتن اهل‎بیت از ابتدای خلقت آنان است.      
و نیز دعای حضرت رسول(ص) با عصمت اهل‎بیت منافات ندارد زیرا به اجماع مسلمین پیامبر اکرم(ص) معصوم بود ولی هر روز استغفار و دعا می‎کرد و هر روز در نماز طلب هدایت می‎نمود‎ «اهدنا الصراط المستقیم». 
و در پاسخ حلی می‎گوییم اولا این دعا می‎تواند برای افزایش تطهیر و عصمت باشد زیرا عصمت درجات دارد ثانیا این دعا برای استمرار و ادامه این نعمت الاهی بود چنانکه سیره انبیا و اولیاء الاهی است که نعمت داده شده الاهی را با دعا برای خود ماندگار می‎کردند و آن را بهانه ای برای یادآوری و شکر نعمتها و مناجات با محبوب می‎نمایند.   
اشکال 2 
همان آلوسی می‎گوید: اگر اراده تطهیر مستلزم عصمت باشد باید اصحابی که در بدر جهاد کردند معصوم باشند زیرا همین عبارت درباره آنان نازل شده است (المائدة: 6) وَلكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (خداوند نمى‏خواهد مشكلى براى شما ايجاد كند) بلكه مى‏خواهد شما را پاك سازد و نعمتش را بر شما تمام نمايد شايد شكر او را بجا آوريد. 16     
پاسخ: اولا آیه فوق درباره وضوء است که آلوسی آن را به اشتباه برای مجاهدان غزوه بدر آورده است، آیه مجاهدان بدر این است:
اذ يُغَشِّيكُمُ النُّعاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَ يُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطانِ وَ لِيَرْبِطَ عَلى‏ قُلُوبِكُمْ وَ يُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدامَ (به خاطر بياوريد) هنگامى را كه خواب سبكى كه مايه آرامش از ناحيه خدا بود شما را فرو گرفت و آبى از آسمان براى شما فرو فرستاد تا با آن شما را پاك و پليدى شيطان را از شما دور سازد و دلهاى شما را محكم و گامها را با آن ثابت دارد.(آل عمران 11( 
و در این آیه (غزوه بدر) لفظ اراده و ادات حصر نیست تا بر عصمت دلالت کند. چنانکه در آیه وضوء ادات حصر نيست تا لازم باشد آن را بر اراده تکوینی و عصمت حمل کنیم.

      

ثانیا: تطهیر و اذهاب رجس(رِجْزَ الشَّيْطانِ)در آیه (غزوه بدر)با فرستادن باران برای رفع آلودگی و غسل جنابت حاصله برای مجاهدان بوده و مانند آیه تطهیر اطلاق ندارد چنانکه مفسران در شأن نزول این آیه گفته اند.17 ولی در آیه تطهیر اراده انحصاری بر تطهیر و اذهاب رجس مطلق است و مستلزم عصمت می‎باشد.     

ثالثا: اجماع مسلمین بر عدم عصمت مجاهدان بدر داریم پس قیاس آن دو آیه با آیه تطهیر درست نیست.
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 -15 آلوسی در روح المعانی ذیل آیه تطهیر می‌گوید: ثم إن الشيعة استدلوا بالآية بعد قولهم: بتخصيص أهل البيت فيها بمن سمعت و جعل لِيُذْهِبَ مفعولابه ل يُرِيدُ و تفسير الرجس بالذنوب على العصمة فذهبوا إلى أن عليا و فاطمة و الحسنين رضي اللّه تعالى عنهم معصومون من الذنوب عصمته صلّى اللّه عليه و سلم منها، و تعقبه بعض أجلة المتأخرين بأنه لو فرض تعين كل ما ذهبوا إليه لا تسلم دلالتها على العصمة بل لها دلالة على عدمها إذ لا يقال في حق من هو طاهر: إني أريد أن أطهره ضرورة امتناع تحصيل الحاصل، و غاية ما في الباب أن كون أولئك الأشخاص رضي اللّه تعالى عنهم محفوظين من الرجس و الذنوب بعد تعلق الإرادة بإذهاب رجسهم يثبت بالآية و لكن هذا أيضا على أصول أهل السنّة لا على أصول الشيعة لأن وقوع مراده تعالى غير لازم عندهم لإرادته عزّ و جلّ مطلقا    
- 16 آلوسی در روح المعانی ذیل آیه تطهیر می‌گوید:  و أيضا لو كانت مفيدة للعصمة ينبغي أن يكون الصحابة لا سيما الحاضرين في غزوة بدر قاطبة معصومين لقوله تعالى فيهم: وَ لكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [المائدة: 6] بل لعل هذا أفيد لما فيه من قوله سبحانه: وَ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ فإن وقوع هذا الإتمام لا يتصور بدون الحفظ عن المعاصي و شر الشيطان    
 -17 الدر المنثور في تفسير المأثور، ج‏3، ص: 172 
   
 
 
 

اهل‌بیت چه کسانی هستند ؟ ( ش 2)
                                               حجه الاسلام ابوالقاسم صلواتی گلستانی
اشکال2 :آيه تطهير در سياق احکام همسران پيامبر در آيات قبل و علت آن بوده پس مخاطب آيه تطهير هم همسران هستند، به ويژه آنکه تعبير «اهل‏بيت» در قرآن درباره همسر ابراهيم عليه السلام بکار رفته و تذکير ضمير به اعتبار کلمه اهل (أهل‎البيت) است که مذکر لفظي مي‎باشد، مانند « أتعجبين من امر الله رحمت الله و برکاته عليکم أهل‎البيت ـ هود/73»که با ضميرمذکر به همسر ابراهيم خطاب مي‌کند.با اينکه مخاطب مؤنث است .

هم‏چنين خداوند در مورد حضرت موسى عليه السلام مى‏فرمايد: فَقالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ ناراً اگر همسر ابراهيم و موسى از جمله اهل‏بيت يا اهل پيامبر خود هستند، چرا همسران پيامبر خاتم از اهل‏بيت او نباشند؟18 
   
پاسخ: اولا: دلالت قرينه سياق بر شمول همسران، فرع بر نزول هم زمان دو قسمت آيه مي‌باشد، که خلاف آن ثابت شد و ديديم که روايات معتبر دلالت مي‌کند: آيه تطهير مستقلا در خانه ام‎سلمه نازل شد و هيچ يک از اهل‏سنت نزول آيات همسران را همراه آن ادعاء نکرده است. از اين رو سياق در قرآن حجت نيست، زيرا ترتيب فعلي قرآن به ترتيب نزول آيات نيست، پس آيه تطهير نمي‎تواند علت احکام همسران باشد تا دليل بر شمول آيه نسبت به همسران باشد.
  
ثانيا: تغيير صيغه جمع بيوت (در آيات قبل و بعد آيه تطهير )به صيغه مفرد «اهل البيت» و تغيير ضمير از جمع مونث به جمع مذكر (عنكم و يطهركم) بر تغيير مخاطب از مؤنث به مذکر دلالت مي‌کند زيرا چهار تن از پنج تن مخاطب آيه تطهير، مذکر بودند، و اين بر تغيير مخاطب از همسران پيامبر به گروه ديگري که غالب آنان مذکرند، دلالت مي‌کند.
     

پس علت تذکير ضماير (عنکم و يطهرکم ) تنها تذکير لفظي اهل‌البيت نبود، و در صورتي که آيه تطهير بيان علت احکام همسران و شامل آنان باشد بيشتر مخاطبان آيه مونث بودند و بايد ضمير خطاب - به ويژه در مقام تعليل احکام همسران - مونث باشد در آن صورت تغيير ضمير از مونث به مذکر غلط بود.   
  

 
و آيه مورد استشهاد سوره هود خطاب به همسر ابراهيم نيز بر مطلوب ايشان دلالت نمي‎کند زيرا مخاطب در (رحمه الله و برکاته اهل‎البيت) علاوه بر همسر، خود ابراهيم و فرزندان مذکر او هم هستند. پس مخاطب علاوه بر تذکير لفظي تذکير معنوي غالب هم داشت. در حاليکه اگر آيه تطهير شامل همسران مي‌شد غالب مخاطبان مؤنث بوده و بايد ضمير مانند آيات سابق و لاحق مؤنث باشد. 
    
ثالثا: اطلاق اهل بر همسر موسي(ع) در آيه فوق به تناسب لغوي است و منافاتي با دلائل حصر کننده اهل‎بيت در آيه تطهير ندارد. 
  

اشکال3:ابن تيميه براي عدم اختصاص روايات شأن نزول به پنج تن مي‎گويد: اختصاص اهل‎بيت به بودن زير کساء (چادر شب) در روايات شأن نزول براي بيان اولويت دخول چهارتن اصحاب کساء در آيه تطهير نسبت به همسران حضرت است زيرا رابطه نسبي قوي‌تر از رابطه سببي و زوجيت است. پس روايات شأن نزول همسران را از اهل‌بيت اخراج نمي‎کند، بلکه در مرتبه پائين‌تر قرار مي‌دهد به همين جهت در نقل حاکم نيشابوري از شأن نزول آيه تطهير آمده: هؤلاء أهل‎بيتي و أهل‎بيتي أحق.19 
ثانيا: علت منع دخول همسران در زير چادر وجود نامحرم (علي(ع)در زير آن بود، نه عدم اهل‎بيت آنان براي شمول آيه تطهير. 20
   

پاسخ: اولا: صريح روايات شأن نزول اختصاص اهل‎بيت به پنج تن و نفي ديگران است نه اولويت چهارتن از همسران، به همين جهت حضرت به ام‎سلمه اجازه ورود به زير کساء نداد. پس بر فرض صحت حديث مستدرک (اهل‌بيتي أحق) افعل التفضيل بايد بر اولويت تعييني حمل شود يعني تنها اينها صاحب حقند.   
   

ثانيا: اگر واقعا همسران بخشي از اهل‎بيت بودند، وجود نامحرم نمي‎توانست مانع دخول همسران زير چادر باشد، زيرا  اين کار ملازمه با لمس نامحرم و منع شرعي نداشت.
   

افزون بر اين اگر همسران از اهل‎بيتي بودند که حجت بر مردمند؟ و منع دخول تنها به جهت منع از اجتماع همسر پيامبر با نامحرم زير چادر بود چرا به گونه‌اي ديگر آنان را جمع ننمود و معرفي نکرد که منافي اجتماع حرام يا خلاف غيرت نباشد؟
    

      

پاسخ به يک شبهه 
اگر آيه بر عصمت اهل‎بيت عليهم السلام دلالت مي‎کند پس دعاها و خطبه‎ها و احاديث دال بر عدم عصمت ائمه را چه مي‎گوييد؟ مثلا در نهج البلاغة آمده كه حضرت امير به اصحابش فرمود: لا تكفوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل فإنّي لست في نفسي بفوق أن أخطئ و لا آمن ذلک من فعلي، الا أن يکفي الله من نفسي ما هو أملک به مني فإنّما أنا و انتم عبيد مملوکون لربّ لا ربّ غيره، يملک منا ما لانملک من انفسنا21 « من خود را برتر از آن که از اشتباه ايمن باشم نمي‎دانم، مگر آن که خداوند مرا حفظ نمايد. پس همانا من و شما بندگان و مملوک پروردگاريم مگر آنكه عنايت خداوندى كه مالك‌تر از من به من است، كفايتم كند.»و نيز حضرت در دعايش عرض مي‌کند: اللهم اغفر لي ما تقربت به إليك و خالفه قلبي‏ خدايا ببخش از عملي که ظاهرا به آن بسوي تو تقرب جستم ولي دلم بر خلاف آن بود ( آن کار را در دل براي خدا نکردم ) جز او، پروردگاري نيست. او مالک ما، و ما را بر نفس خود اختياري نيست».
      

پاسخ: اولا گناهي که معصوم از ارتکاب آن مصونيت دارد، عملي است که در لسان فقه «حرام» ناميده مي‌شود. البته ترک عملي که در لسان فقه واجب شمرده مي‌شود نيز گناه است. اما واژة «گناه» و «خطا» و معادل‌هاي آن مانند «ذنب» و «عصيان» کاربرد وسيع‌تري دارد و «ترک اولي» را نيز در بر مي‌گيرد و انجام چنين خطا و گناهاني، هيچ گاه با عصمت منافات ندارد.
   

گناهي که معصومان(ع)، براي جبران آن ناله سر مي‌دهند، آلودگي به محرّمات الهي نيست، بلکه معيار دقيق‌تري براي سنجش تخلفات خود در نظر گرفته و چيزي را گناه مي‌دانند که ديگران به سادگي از کنار آن مي‌گذرند؛ مثلاً بسيارند کساني که از قضا شدن نماز واجبشان اندوهي به خود راه نمي‌دهند و کم نبوده‌اند تقوا پيشگاني که از به جا نياوردن نماز مستحبي، ناله سر داده‌اند هر چه بر معرفت و محبت رهروان راه خدا افزوده گردد بار سنگين‌تري بر دوش خود احساس مي‌کنند چنانکه معروف است «حسنات الابرار سيئات المقربين»بسياري از اعمالي که براي نيکان، پسنديده است براي مقرّبان، ناپسند است.22
   

ثانيا: اين سخن حضرت علي(ع) منافاتي با عصمت ندارد، زيرا قيدهاي به کار رفته در آن مانند « بدون ياري خداوند، گريز از خطا ناممکن است » به علاوه جمله «مگر آن که خدا مرا در اين کار کفايت کند.» با صراحت بيان مي‎کند که پديده عصمت برخاسته از توفيق و کفايت الهي است.
   

عصمت به معناي بي نيازي از تأييدات الهي نيست. خداوند در قرآن کريم به پيامبر اکرم(ص) فرمود: اسراء  آيه 74«اگر تو را استوار نمي‎داشتيم قطعاً نزديک بود کمي به سوي آنان متمايل شوي.»پ يامبر(ص) با طبع بشري و انساني تا نزديک پرتگاه پذيرش وسوسه هاي مشرکان رفت، اما تأييد الهي او را حفظ کرد و نجات داد. حضرت يوسف نيز فرمود: بدون رحمت پروردگار، از چنگال نفس بدفرمان، رهايي نمي‌يافتم: و ما ابريء نفسي ان النفس لامارة بالسوء الا مارحم ربي من خودم را از عيب منزه نمي‎بينم؛ زيرا نفس انسان همواره او را به خطا و لغزش وا مي‌دارد. جز کساني که مورد رحمت ويژه پروردگار قرار گيرند.
  

در اينجا چند سؤال است که بايد پاسخ دهيم:
  

س 1- آيا اهل‌بيت شامل پيامبر اکرم‌(ص) هم مي‌شود؟
     

ج: از آنجا که يکي از اهل هر خانه‎اي صاحب آن است پس يکي از اهل‌خانه حضرت خود پيامبر اکرم(ص) بوده و کلمه اهل‌البيت شامل خود حضرت هم مي‌شود. 
   

گاهي بر اينکه ايشان از اهل‌البيت خارجند به تغاير مضاف و مضاف اليه در (اهل‌بيت رسول‌اللّه) استدلال مي‌شود زيرا هيچ کس از اهل‌بيت خودش خوانده نمى‏شود پس آن حضرت نيز از اهل بيت شمرده نمى‏شوند. 
ولي اين دليل در آيه تطهير باطل است زيرا اين برداشت از اضافه اهل‌بيت به رسول و لزوم تغاير مضاف و مضاف اليه حاصل شده در حالي که در آيه تطهير اهل‌البيت اضافه نشده است.
   

افزون بر آنكه بعضي روايات معتبره شأن نزول صريح در شمول اهل‌بيت بر پيامبر اکرم(ص) است. مانند آنچه طبري روايت مي‌کند: حدثني محمد بن المثنى، قال: ثنا بكر بن يحيى بن زبان العنزي، قال: ثنا مندل، عن الأعمش، عن عطية، عن أَبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّم: "نزلَت هَذِهِ الآيَةُ فِي خَمْسَةٍ: فِيَّ وَ فِي عَلِيٍّ رَضِيَ الله عَنْهُ وَ حَسَنٍ رَضِيَ الله عَنْهُ وَ حُسَيْنٍ رَضِيَ الله عَنْهُ وَ فَاطِمَةَ رَضِيَ الله عَنِهَا: (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّه لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ‌الْبَيْتِ وَ  يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا).23
   

«پيامبر اکرم(ص) فرمود: اين آيه (تطهير) درباره پنج نفر نازل شده: درباره من و علي رَضِيَ الله عَنْهُ و حسن رَضِيَ الله عَنْهُ و حسين رَضِيَ الله عَنْهُ و فاطمه رَضِيَ الله عَنْهُا »
   

اين روايت صريح در شمول اهل‌بيت بر پيامبر اکرم(ص) است بلکه اولين فرد آن است. پس فضيلت عصمت که از آيه تطهير استفاده مي‎شود ابتدا خود پيامبر اکرم(ص) را شامل مي‌شود.
بله در حديث ثقلين به قرينه آنکه اهل‌البيت ترکه آن حضرت شمرده شده به دليل تغاير تارک و متروک خود حضرت از مصداق اهل‎بيت خارج است.       
   

 س 2- چرا آيه تطهير بين احكام همسران قرار گرفته است؟ 
   

ج: روشن شد که آيه تطهير جداي از آيات احکام همسران پيامبر، در شأن پنج تن اصحاب کساء نازل شد سؤال مي‌شود چرا بين احكام همسران قرار گرفته است؟
  

مي‌گوييم: قرار گرفتن آيه تطهير در بين احکام همسران چنانکه بزرگان شيعه فرموده اند دو جهت دارد:24 
    

1ـ پوشاندن دلالت واضح آن براي دفع حساسيت دشمنان اهل‌بيت و حفظ آيه از تحريف بود، چنانکه آيه اکمال نازله پس از واقعه غدير، به همين جهت در بين احکام گوشت‎هاي حرام قرار گرفت. 
    

2ـ هشدار به همسران پيامبر که مخاطب احکام سابق و لاحق هستند. تا متوجه اهميت و شدت تکاليف شرعي خود شوند.
  

آيه تطهير به همسران پيامبر(ص) هشدار مي‌دهد که شما در خانه‌اي هستيد که خدا به اهل آن دو اراده دارد اراده‌اي تشريعي نسبت به شما همسران، و  اراده‌اي تکويني نسبت به عده‌اي که مطهر و معصوم باشند و آنان  اهل‌البيت هستند که از پليدي و گناه کاملا پاک مي‎باشند. و اين مجاورت احساس مسئوليت بيشتري در همسران حضرت ايجاد مي‌کند تا بيشتر مراقب خود باشند.


س‌ 3- آيا آيه تطهير آلودگي ظاهري بدن و حدث حيض و نفاس را نيز از اهل‎بيت نفي مي‌کند؟
  

ج: الف و لام «الرجس» براي جنس است و بر استغراق دلالت مي‎كند زيرا اصل در الف و لام اين است و با توجه به اطلاق اين كلمه كه شامل هر نوع پليدي ظاهري و باطني از اهل‌بيت مي‌شود. و با نبودن قرينه‌اي بر محدوديت اين جمله هر نوع آلودگي ظاهري و هر حدثي مانند جنابت و نفاس و هر فکر و عقيده باطل و خلق ناپسند و هر عمل قبيحي را شامل مي‎شود و به حکم اين آيه از اهل‌بيت نفي مي‌شود مگر آنچه به ضرورت عقل يا طبيعت انساني براي انسان ثابت است.
                               
      

نظر محققان منصف اهل‌سنت
   

در خاتمه سخنان محققان بر جسته و بزرگان منصف اهل‌سنت درباره منظور از اهل‌بيت مي‌آوريم.
     

1- مناوي شافعي (952 - 1031 ق ) مي‌گويد «أهل‌بيتي» پس از عترتي تفصيل بعد از اجمال به عنوان بدل با عطف بيان است، و مراد از آنان اصحاب كساء هستند كه خداوند آنان را از پليدي پاك نموده و به خوبي تطهير كرده است.25 
     

2-سبط بن جوزي (654 ق) در «تذکره الخواص» اين حديث را تحت عنوان (ذكر الائمه) آورده‌است و بعد به شرح حال امام زين‌العابدين تا حضرت مهدي(ع) پرداخته است. 26 
       

 3- و ابن حجر هيتمي (950 ق ) پس از نقل حديث ثقلين مي‌گويد: اين جمله حديث در مورد ائمه و سادات اهل‌بيت است نه غير آنان.27
     

4- پاسخ علامة شيخ حسن بن علي السقاف (معاصر )در جواب يکي از متعصبين وهابي ناصر الدين الباني (1332هـ- 1420هـ )
    

الباني گفته است: شيعة اهل‌البيت در آيه تطهير را به علي و فاطمة و حسن و حسين (رضي الله عنهم) اختصاص داد و همسران حضرت (صلى الله عليه و آله و سلم) را از دائره آيه اخراج نمود و اين از جمله تحريفات آنان در آيات قران بر اساس هواي نفس است.
      

سقاف پاسخ مي‌دهد: اين سخن از فريب کاريهاي ألباني و شگرد او در نفي سنت ثابته در تفسير اهل‎البيت است تا به خواننده خود القاءکند که تنها شيعه در تفسير اهل‎البيت چنين مي‎گويد در حاليکه همه اهل‎سنت و جماعت چنين مي‎گويند و پيش از آنان اين نظر و سخن پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم)، است که روي هواي نفس سخن نمي‌گويد، ولي افسوس روحيه ناصبي گري صاحبش به چنين موضع غلطي مي‌کشاند.28  
   
     

       
..................................................................
  
     
1- صحاح اللغه جوهري و النهايه، ابن اثير، و لسان العرب ماده «عترت».
   

2- تفسير نور الثقلين و برهان  
    

3- صحيح مسلم ح7 / 123
    

4- کفايه الطالب ص 93 ط حيدريه.
     

5 - المعجم الکبير طبراني ج 19 / ص 283  ح 584 الصواعق المحرقه، ابن حجر
    

6-
    

7 - تهذيب التهذيب 7/238، تهذيب الكمال 7/213 - ح214. ترجمه عکرمه
    

8- طبقات ابن سعد ج5 /212.
     

9- تهذيب التهذيب 10/250 در ترجمه مقاتل بن سليمان. قال حامد بن يحيى البلخي عن ابن عيينه فسألت عن الكلبي فقلت له ان بمكة رجلا يحسن الثناء عليك قال من هو قلت مقاتل بن سليمان فلم يحمده. قال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني كان مقاتل ابن سليمان كذابا جسورا، تهذيب الكمال 7/213.1
    

10 - أسباب النزول واحدي 203 و تفسير ابن كثير 4/515.
     

11- اسباب النزول س 368 از تهذيب التهذيب ابن حجر.
     

12-الكاشف 1/617، تقريب التهذيب 2/334، تهذيب التهذيب 6/109، تهذيب التهذيب 6/109، تهذيب الكمال 16/454.(3) تهذيب التهذيب 6/109.(4) تهذيب التهذيب 6/109.
   

13- الجرح و التعديل 4/415. ضعفاء الأصفهاني 1/93. ضعفاء البخاري 1/59. الضعفاء للنسائي 1/57. الكاشف 1/449.(10) تقريب التهذيب 1/347
    

14- سنن بيهقي 2/159
    

15-(3). مستدرك حاكم، ج 2، ص 416.
    

16- مستدرک الصحيحين ج2/ 451
   

17- تقريب التهذيب، ج 1، ص 469.
 

18- آيات آل‌بيت في القرآن الکريم، منصور بن حمد العيدي: 75. و تفسير روح المعاني،آلوسي، ذيل آيه تطهير
   

19- مستدرک الصحيحين 3 /147
      

20- رساله فضائل أهل‌البيت ص / 20  ابن تيميه
    

21-منهاج البراعه شرح علامه خوئي بر نهج البلاغه  الفصل الثانى قال السيّد رضي اللّه عنه: رجل من أصحابه تکلم بكلام طويل يكثر فيه الثّناء عليه و يذكر سمعه و طاعته له عليه السّلام، فأجابه عليه السّلام خطبه 149   
      

22-اين جمله حديث از معصوم نيست بلکه کلامي عرفاني است 
    

23-جامع البيان في تأويل القرآن ج 20 / 263: محمد بن جرير، أبو جعفر الطبري، [ 224 - 310 هـ ]المحقق: أحمد محمد شاكرالناشر: مؤسسة الرسالة

24- الميزان و تفسير نمونه، ذيل آيه تطهير 
    

25- الغدير ج 3 / 14 و التيسير 1. 367 
    

26- تذكرة الخواص ج 2 / 273.
     

27-جواهر العقدين ص  و صواعق المحرقه /ص 90.
      

28- صحيح شرح العقيدة الطحاوية 655. حسن السقاف
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